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استاندار در دیدار با رئیس سازمان 
راهداری و حمل و نقل کشور خواستار شد:

96 نقطه حادثه خیز استان 
اصلاح شود

رئیس  بــا  دیـــدار  در  شمالی  خــراســان  اســتــانــدار 
خواستار  کشور  نقل  و  حمل  و  ــداری  راه سازمان 
اصلاح 96 نقطه حادثه خیز استان شد. »شجاعی« 
گفت: با توجه به میزان بالای ترافیک در خراسان 
تعداد  به  تصادف  پر  نقاط  اصــاح  و  رفع  شمالی 
استان،  استحفاظی  حوزه  های  راه  در  نقطه   ۹۶
مورد  شده،  انجام  مطالعاتی  های  طرح  براساس 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به  است.  تاکید 
تأمین  بر  دیدار  این  در  استاندار  شمالی،  خراسان 
هم  استان  های  راه  نیاز  مورد  علایم  و  تابلو  اعتبار 
تاکید کرد و افزود: این علایم به عنوان زبان گویای 
و  ها  راه  ایمنی  افزایش  در  موثری  نقش  ها،  جاده 

راهنمایی و هدایت کاربران جاده ای دارند.
وی بر صدور دستورات لازم برای تأمین و تخصیص 
نیاز  مــورد  علایم  و  تابلو  تأمین  منظور  به  اعتبار 
استان  روستایی  های  راه  و  مواصلاتی  محورهای 
با  همچنین  دیدار  این  در  کرد. استاندار  تاکید  نیز 
اشاره به خسارت های وارد شده بر اثر بارش های 
بی  افزایش  دلیل  به  گفت:  استان  در  آســا  سیل 
سابقه بارندگی ها از ابتدای امسال و وقوع سیلاب 
ها  خرابی  میزان  ها،  راه  برخی  شستگی  آب  و  ها 
اهمیت  به  توجه  با  بنابراین  اســت،  یافته  تشدید 
برخی  آسفالت  روکش  اجرای  ضرورت  و  موضوع 
صدور  خواستار  اســتــان،  مواصلاتی  محورهای 
دستورات لازم برای تامین نیازهای استان در این 
همچون  نشست موضوعاتی  این  هستیم. در  حوزه 
نقل  و  حمل  و  راهــداری  اداره  تشکیلاتی  چــارت 
لازم  اعتبارات  تامین  گرمه،  شهرستان  ای  جاده 
برای تکمیل پروژه های مواصلاتی و خسارت های 

ناشی از سیل نیز مطرح شد.

دو شکارچی متخلف در تور 
قانون افتادند

صدیقی- دو شکارچی متخلف قبل از اقدام به شکار 
محیط  حفاظت  اداره  رئیس  افتادند.  قانون  تور  در 
زیست جاجرم گفت: ماموران یگان حفاظت جاجرم 
منطقه  در  گریز  و  تعقیب  و  کمین  ساعت   24 طی 
آزاد ارتفاعات کوه اوزوم دو شکارچی متخلف را قبل 
افزود:  کردند.»موسوی«  دستگیر  شکار  به  اقدام  از 
از متخلفان یک قبضه سلاح جنگی کلاشنیکف به 
وی  شد.  ضبط  و  کشف  جنگی  فشنگ   21 همراه 
تصریح کرد: متخلفان به جرم شروع به شکار حیوانات 
مراجع  به  جنگی  مهمات  و  سلاح  حمل  و  وحشی 

قضایی معرفی شدند.

 اخبار 

رئیس کل دادگستری خبر داد:

 ایجاد شعب ویژه 
برای برخورد با مظاهر 

روزه خواری
شعب  خـــواری،  روزه  با  مرتبط  جرایم  به  رسیدگی  ــرای  ب
ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. به گزارش روابط عمومی 
خراسان  دادگستری  کل  رئیس  استان،  کل  دادگستری 
شمالی تظاهر به روزه خواری  را شرعاً و قانوناً عملی مذموم، 
کرد:  تصریح  و  توصیف  نکوهش  مــورد  و  ناپسند  و  ممنوع 
روزه خواری در ملاء عام، علاوه بر هتک حرمت ماه مبارک 

رمضان و روزه داران، واجد آثار کیفری و جزایی است.
قانون  ــاس  اس بــر  اظــهــارکــرد:  »جعفری«  الاســـام  حجت 
مجازات اسلامی، برای کسانی که در انظار عمومی مبادرت 
شده  بینی  پیش  مجازات  و  کیفر  کنند  می  خواری  روزه  به 

است.
این مقام قضایی گفت: حتی کسانی که به علت بیماری، 
نمی  دیگری  دلیل  هر  و  شرعی  عذر  داشتن  یا  مسافرت 
توانند  روزه  بگیرند، فقط مجازند روزه نگیرند ولی با این 
وجود مجاز نیستند و حق ندارند در ملاء عام و در انظار 

عمومی اقدام به روزه خواری کنند.
معاذیر  دارای  افراد  برای  داد:  ادامه  استان  القضات  قاضی 
عمومی  منظر  از  دور  به  البته  خاصی  های  مکان  شرعی، 
مشخص و مجوزهای لازم برای برخی صنوف و کسبه فعال 
در حوزه مواد غذایی صادر و تمهیدات لازم اندیشیده شده 

است تا این قبیل افراد بتوانند از این اماکن استفاده کنند. 
با  که  است  انتظامی  نیروی  وظیفه  کــرد:  خاطرنشان  وی 
روزه  مصادیق  مشاهده  ــورت  ص در  مضاعف،  حساسیت 
با مجرمان برخورد کند و در  خواری در ملاء عام به سرعت 
برابر این عمل مجرمانه واکنش جدی نشان دهد. از طرفی 
باید مراتب را به مراجع قضایی گزارش کند تا در شعب ویژه 
ای که برای رسیدگی های قضایی در نظر گرفته شده اند، 
به سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرند و تصمیم قضایی 

مناسبی گرفته شود.

کشف 500 قرص مکمل قاچاق

صدیقی- 500قرص مکمل به همراه بیش از 8 کیلو پودر 
بدن سازی قاچاق کشف و ضبط شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با بیان این خبر 
با  مبارزه  راستای  در  استان  آگاهی  پلیس  ماموران  افزود: 
قاچاق کالا و ارز در بازرسی از یک واحد باربری در بجنورد 

موفق به کشف این تعداد کالای قاچاق شدند. 
»سیدالموسوی« با بیان این که ارزش کالاهای کشف شده 
بیش از 62 میلیون ریال است، اظهارکرد: گزارش تخلف از 
سوی مراجع انتظامی به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در 
شعب ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور صدور حکم در 

حال رسیدگی است.

اخبار 

ماجرای دختری که برای رسیدن به رویای خیالی از خانه فرار کرد

رویایی که سراب بود
صدیقی

 سر یک غفلت اسیر دوستی خیابانی شد و روزهای تلخی 
به  خانه  از  فــرار  با  خواست  می  زد.  رقم  خــودش  بــرای  را 
رویاهایش جامه عمل بپوشاند اما نمی دانست که سرابی 
وجود  ــادی  زی فاصله  ــا  روی و  واقعیت  بین  و  نیست  بیش 
صنعتی،  مخدر  مواد  به  اعتیاد  اش  ثمره  که  فراری  دارد؛ 
بارداری ناخواسته، آوارگی و از دست دادن حضانت طفل 

شیرخوارش بود. 
باد  بر  زندگی  و  نسنجیده  کار  عاقبت  ــاره  درب جــوان  زن 
رفته اش می گوید: سر یک بیماری که در دوران کودکی 
تا آرام شوم و به  به آن مبتلا شدم مادرم به من تریاک داد 
کارهایش برسد. کم کم که بزرگ تر شدم مادرم موادم را 
پنجم  کلاس  که  این  تا  داشت  ادامه  ماجرا  این  کرد.  قطع 
ابتدایی دچار دندان درد شدیدی شدم و چون برادر بزرگ 
کم  دردم  تا  داد  من  به  را  مــوادش  از  کمی  بود  معتاد  ترم 

شود. 
و  تفننی  و  بزنم  مواد  به  لب  دوباره  شد  باعث  اتفاق  همین 
مواد  بود  سرکار  و  بیرون  همیشه  که  پدرم  چشم  از  دور  به 
مصرف کنم. موادم را مادرم می داد تا مبادا از خانه خارج 

شوم و ماجرایی پیش بیاید. 
زمانی که از مدرسه خارج می شدم به سرعت به خانه می 
رفتم تا جیره موادم را از مادرم بگیرم و مصرف کنم. البته 
کنترل شده و خیلی کم مصرف می کردم تا به خیال خودم 
ماجرای  کنم.  ترک  را  آن  راحت  و  نکند  عادت  آن  به  بدنم 
این  تا  کرد  پیدا  دیپلم ادامه  مقطع  تا  مواد  تفننی  مصرف 
که روزی با پسر همسایه مان که مادرش دوست مادرم بود 
با هم  از طریق تلفن  از آن به طور پنهانی  آشنا شدم و بعد 
برایم  را  تلخی  سرنوشت  آشنایی  همین  بودیم.  ارتباط  در 

رقم زد.
مدتی بعد از آشنایی تصمیم گرفتم با آن پسر از خانه فرار 
پدرم  چون  بسازم  خودم  برای  رویایی  زندگی  یک  و  کنم 
می  ایجاد  محدودیت  برایم  و  بود  سختگیر  خانه  در  خیلی 
کرد. روز موعود با برداشتن مقداری وسایل از خانه خارج 
شدم و به تنهایی به آدرسی که پسر عاشق پیشه به من داده 

بود، رفتم. 
روز بعد با پسر همسایه مان به یک شهر دور رفتیم تا هیچ 
شخصی ما را پیدا نکند. حدود یک سال و نیم با او بودم و 

در این مدت به صیغه او درآمدم. 
همسرم به خاطر این که فکر خانواده ام  از سرم بیرون برود 
به من کریستال می داد تا سرم با مواد گرم شود و مطیع او 

شوم. خانواده ام از محل زندگی ام خبر نداشتند و دست 
شان به جایی بند نبود. 

شوهرم  مادر  که  این  تا  رفت  می  پیش  خوبی  به  چیز  همه 
مدتی پیش ما آمد و همین اتفاق باعث شد روزهای تلخی 

برایم رقم بخورد. 
با  مــدام  و  نداشت  را  من  دیــدن  چشم  اصــاً  شوهرم  مــادر 
الفاظ زشت مرا خطاب می کرد و نیش و کنایه می زد تا این 
که بالاخره اختلاف بین ما شدت گرفت و او و پسرش من را 

از خانه بیرون کردند. 
ناچار  به  خیابان شدم  و  کوچه  آواره  غربت  در  که  زمانی 
حال  به  فکری  تا  برگشتم  پدرم  خانه  به  درازتر  پا  از  دست 

خودم بکنم. 
بعد از بازگشت متوجه شدم باردار هستم و پدرم که اصلًا 
چشم دیدن من را نداشت با رو شدن این ماجرا عصبانی تر 
شد و هر روز به بهانه ای مرا با کمربند می زد تا به هدفش 
که سقط جنین بود برسد اما موفق نشد و بعد از مدتی بچه 

سالم به دنیا آمد. 
خانواده شوهرم اصلًا به روی خودشان نیاوردند و به دنبالم 

نیامدند و انگار من وجود خارجی نداشتم.
کرد  مخالفت  بچه  کردن  بزرگ  با  و  شد  تر  عصبانی  پدرم   
تا  داد  تحویل  دولتی  شیرخوارگاه  یک  به  را  نوزاد  زور  به  و 
از این پیش فامیل و همسایه خجالت  با این کارش بیشتر 

نکشد. 
روز  و  شب  گرفتم و  افسردگی  فرزندم  از  دوری  خاطر  به 
گریه و ناله می کردم و با مصرف قرص کمی حالم بهتر می 
شد اما بحث روزانه بین من و خانواده ام تمامی نداشت و 

از  دوری  طرف  یک  از  داشتیم.  جدل  و  جنگ  هم  با  مدام  
را  من  بدجوری  همسرم  کردن  فراموش  طرفی  از  و  بچه 
بی طاقت کرده بود و گیر دادن های پدرم مثل نمک روی 

زخمم بود. 
را  مدتی  و  رفتم  دوستم  پیش  و  کردم  فرار  خانه  از  دوباره 
در خانه او سر کردم تا این که خواهرم یک شب به دنبالم 
آمد. چون از شدت خماری نای حرف زدن نداشتم به من 
مقداری مواد داد و گفت تا صبح تحمل کنم، روز بعد مواد 
بیشتری برایم می خرد. وقتی خواهرم به بهانه خرید مواد 
تا به خودم آمدم دیدم داخل  به دنبالم آمد و بیرون رفتیم 
مواد  از  دور  به  که  اســت  ماهی  چند  الان  هستم.  کمپ 
روزهایم را سپری می کنم و به امید روزی هستم که بتوانم 
فرزندم را در آغوش بگیرم و این فراق زجرآور پایان یابد و 
مادری  و  مادرم  و  پدر  برای  راه  به  سر  دختری  این  از  بعد 

دلسوز برای فرزندم باشم.

همسرم به خاطر این که فکر خانواده‌ام  
از سرم بیرون برود به من کریستال 

می داد تا سرم با مواد گرم شود و 
مطیع او شوم. خانواده ام از محل 

زندگی ام خبر نداشتند و دست شان به 
جایی بند نبود


